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یک قدم برای ریاست برنداشتم

شاید از سال ۲۳ هجری قمری که قم، خود را در آغوش اسلام یافت، کسی نمیدانست با 
حضور خاندان اشعری که از کوفه به قم آمده بودند، قم شهری کاملاً شیعی و مهمترین 

پایگاه عالمان و راویان شیعی ایران خواهد شد.
در اواخر قرن سوم هجری، با وجود دانشمندان و محدثانی چون کلینی و صدوق که در 
یستند، قم به چنان جایگاهی رسیده بود که حسین بن روح نوبختی، نائب  شهر قم میز
سوم امام زمان؟ع؟، کتاب »التأدیب« خود را برای علمای قم ارسال کرد تا در موردش 

نظر دهند.
رونق علمی قم گرچه در سدههای پس از قرن چهارم هجری، فراز و فرودهــایی داشت، 
اما در اوایل قرن ۱۱ هجری، با حضور بزرگانی چون صدرالدین شیرازی، فیض کاشانی، 
یافت. از این دوره به بعد،  فیاض لاهیجی و بعدها میرزای قمی، رونق علمی خود را باز
حوزه قم شاهد فترتی در رشد و رونق علمی بود تا آنکه یک سال پس از آغاز جنگ جهانی 
اول )۱۲94 ش(، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مدیریت حوزه علمیه اراک را 
به دست گرفت و حوزه این شهر را رونق داد. توانمندی شیخ در مدیریت و رونق حوزه آن 
روز اراک، باعث شد که علمای عراق از ایشان درخواست مراجعت به عراق نمایند؛ اما 
زه با فساد  ایشان در پاسخ گفت: »ایران رو به فساد و تباهی میرود و باید در ایران برای مبار

حوزهای به وجود بیاید«. 
گرفتن حوزه علمیه اراک توسط آیتاللهحائری یزدی، امیدها برای احیا و رونق  با رونق 
دوباره حوزه قم نیز زنده شد. اصرار علمای آن روز شهر قم مثل مرحوم سید ابوالحسن 
یارت به قم بیایند؛  رفیعی و محمدتقی بافقی، باعث شد که آیت الله حائری به قصد ز
وقتی خبر حرکت ایشان به اهالی قم رسید، مردم قم از شاه جمال -که چهار کیلومتر 
نرسیده به قم بود - به استقبال مرحوم شیخ رفتند و همان جا زمزمه اقامت ایشان در میان 
مردم پیچید. در صحن حرم حضرت معصومه؟عها؟ با درخواست مردم و اصرار عالمان و 
سخنرانان برای ماندن شیخ در قم، ایشان با قرآن استخاره کرد که نتیجه آن، این آیه بود: 

ید«. جْمَعِینَ؛ همه خاندانتان را نزد من آور
َ
هْلِکُمْ أَ

َ
تُونِی بِأ

ْ
»وَأَ

تجار تهران و مردم قم، در کنار عالمان و بزرگان قم، به کمک شیخ عبدالکریم حائری 
گردان خود را از اراک به قم فراخواند و بازسازی و تعمیر مدارس  آمدند و ایشان نیز شا
علمیه را شروع کرد. مشهورترین مدرسه آن روز قم، فیضیه بود؛ مدرسهای که قدمتی از قرن 
ششم داشت و ابتدا به مدرسه آستانه معروف بود؛ اما بعدها )اوایل قرن یازده( به اعتبار 
حضور و سکونت محدث بزرگ، فیض کاشانی، به فیضیه تغییر نام داد. این مدرسه در 
اوایل حضور شیخ عبدالکریم، به گونهای از رونق افتاده بود که بسیاری از حجرههای آن، 

انبار کالاهای بازاریها و محل استراحت خدام آنان شده بود.
با حضور شیخ عبدالکریم حائری و تلاشهــای ایشان، نزدیک به هزار نفر از طلاب و 
یافت و توجهات را به خود  علما، در قم گرد هم آمدند و حوزه قم، رونق علمی خود را باز
معطوف کرد؛ به گونهای که احمد شاه، آخرین پادشاه قاجار به قم آمد و تاسیس حوزه را 

به شیخ عبدالکریم تبریک گفت.
ــائری، علاوه بر رسیدگی به امور طلاب و ساماندهی حوزه قــم، نسبت به  آیــت الله ح
مشکلات و کمبودهای شهر و مردم قم نیز اهتمام داشت. زمانی که شیخ عبدالکریم 
در قم حضور یافت، هیچ بیمارستانی در قم وجود نداشت؛ اما با همت و تلاش ایشان، 
ــدازی شد و بعدها بیمارستان   بیمارستانی با چند اتــاق و چندین تخت راهانـ

ً
موقتا

فاطمی و سهامی تأسیس گردید. در سال ۱۳۱۳ش، سیل ویران کنندهای، قم را فراگرفت. 
مرحوم شیخ عبدالکریم، علاوه بر آنکه خود همراه مردم شد تا با بیل و کلنگ، در جاهای 
ممکن، سیلبند بسازند، به اصناف نیز دستور داد که به مردم کمک کنند و با ارسال 
تلگراف به شهرهای مختلف، حتی به رضاخان، اعلام نیاز عمومی کرد تا سیلبند و 

سد بر روی رودخانه قم ساخته شود.
یاست که میبینید، خدا گواه است که یک قدم برای آن و  گفت: »این ر ایشان خود می

در جهت آن برنداشتم؛ هرچه آمده، خودش آمده است«.



آخوند حکومتی، حکومت آخوندی
 شبهه: حضور حــوزههــا در میـــدان سیــاســت، موجب 
ــان را آخــونــد حکومتی  ــانی خــواهــد شــد تــا مـــردم، روح
بنامند و این مسئله، وهن روحانیت شیعه خواهد بود. 

 پاسخ: 
مسئلۀ »آخوند حکومتی« و »حکومت آخــونــدی«، از آن 
دســت تعابیر حساب شـــدهای اســت که دشمنان در افــواه 
انداخته، درصدد فراگیر کردن آن میباشند. اینکه هدف آنان 
ک چه بوده است، بحثی  از طرح این شعار انحرافی و خطرنا
کله اصلی این نوشتار بر همان بحث  را میطلبد که شا
یسم  اســتــوار اســت؛ یعنی ترویــج اندیشه سکولار
ــع، هــدف  ــ در بــدنــۀ حوزههــــــای عــلــمیــه. در واق
اصلی سکولارها و معاندین از طرح حکومت 
آخوندی یا آخوند حکومتی، بیارزش جلوه 
دادن نظامسازی روحانیت و حضور آنان در 
عرصۀ سیاست و اجتماع و در یک کلام، 
ترویــج اندیشۀ جــدایی دین از سیاست 
ــقلاب، طــرح این  اســت. رهبر معظم انـ
که  شبهه را تهمت دشــمــن مــینــامــد 
کتیک حساب شــده از سوی  یک تا

آنان نیز به شمار میرود: 
ــی،  »بعد از پیروزی انـــقلاب اسلام
ــط و  ــل ــوم غ ــه ــف ــوان و دو م ــنـ دو عـ
انــحــرافــی، بــه وسیــلــۀ کــســانــی که 
هم با روحــانیــت بد بودند، هم با 
انــقلاب دشمن بودند، در ذهنها 
مطرح شـــد... ایــن دو مفهوم غلط 
و در واقـــع، دو تهمت را دشمن به 
کرده است؛  کتیک مطرح  عنوان تا
یکی طرح مسئلۀ حکومت آخوندی 
گویند در ایران، حکومت  است. می
آخــونــدی، حکومت روحانی بر سر 
گفتند،  کــار اســـت. ایــن را نوشتند، 
ــج کــردنــد، تکرار کــردنــد. دیــگری  تروی
ــــد حــکــومــتــی  ــون ــوع آخــ ــرح مــــوضــ ــ طـ
آخــونــد بــه حکومتی  اســـت؛ تقسیم 
از طرح  و غیــرحــکــومــتــی... هدفشان 
ایــن دو مفهوم انــحــرافی و غلط، این 
بود که اولاً نظام اسلامی را از پشتوانۀ 
عظیم فــکری و نــظری و اســتــدلالی و 
کنند؛  علمی علمای دیــن، مـــحروم 
 روحانیت مسئول را، روحانیت 

ً
ثانیا

انــــقلابی را، روحـــانیـــت حــاضــر در 
دشمنیها  مقابل  در  کــه  را  صحنه 
سینه سپر کرده است، به خیال خودشان 
منزوی کنند؛ بدنام کنند؛ یعنی آخوند، 

یك نوعش حکومتی اســت که ایــن بد اســت؛ منفی است؛ 
ضدارزش است؛ یك نوعش غیرحکومتی است که این مثبت 

است؛ این منزه است«.
 انحرافی و خصمانه میخوانند که 

ً
ایشان این شبهه را حقیقتا

استدلالهای ایشان بر انحراف و خصمانه بودن این شبهه را 
میتوان به صورت خلاصه، این گونه بیان کرد: 

۱. جمهوری اسلامی، حکومت ارزشهاست؛ حکومت اسلام 
است؛ حکومت شرع است؛ حکومت فقه است؛ نه حکومت 

افراد روحانی.
۲. روحــانــی بـــودن، کــافــی نیــســت بـــرای اینکه کسی سلطه 
ــی بــا حکومتهای  کــنــد. جــمــهوری اسلامـ حکومتی پیـــدا 
روحــانیــانــی کــه در دنیـــا مــیشــنــاسیــم، در گذشته هــم بــوده 
است، امروز هم در نقطههایی از دنیا هست، متفاوت است. 
حکومت جــمــهوری اسلامـــی، حکومت ارزشهــــای دینی 

است. 
۳. ممکن است یک روحانی، ارزشهــایی را حائز باشد که از 
بسیاری از روحانیها برتر باشد؛ او مقدم است؛ اما روحانی 
بودن هم موجب نمیشود که از کسی، سلب صلاحیت شود. 
نه به تنهایی روحانی بودن صلاحیــتآور است، نه روحانی 

بودن موجب سلب صلاحیت است. 
4. این حکومت دین است، نه حکومت یک صنف خاص و 

یک مجموعۀ خاص. 
5. رفتن به سمت حکومت و رفتن به سمت هر چیزی غیر از 
گر برای دنیا شد، بد است... اگر هدف، دنیاست،  حکومت، ا

مردود است؛ حکومت و غیرحکومت ندارد.
گــر رفتن به سمت حکومت، با هــدف معنوی اســت، با  6. ا
هدف الهی است، این از برترین مصادیق امر به معروف و نهی 
از منکر است؛ از برترین مصادیق مجاهدت است؛ این قبول 
مسئولیتهای سنگین اســت یا دفــاع از مسئولان صاحب 

صلاحیت است. 
گر روحــانی حکومتی، به آن کسی گفته میشود که برای  7. ا
ادای دین خود، برای ادای مسئولیت شرعی خود، برای خاطر 
کند یا از مسئولینی حمایت  خدا، از نظام اسلامی حمایت می
میکند، این ارزش است؛ این ضد ارزش نیست؛ نداشتن این 

حالت، ضدارزش است. 
گیری  مقام معظم رهــبری پس از ارائــۀ این ادلــه، چنین نتیجه

میکند: 
»پس هیچ کدام از این دو مفهوم ـ نه مفهوم حکومت روحانی 
آخوند حکومتی، روحانی  آخوندی و نه مفهوم  و حکومت 
حکومتی ـ مفاهیم درستی نیست. طرح اینها پس از انقلاب 
و تشکیل نظام اسلامـــی، یک طــرح مغالطهآمیز اســت؛ این 

مفاهیم متعلق به فرهنگ این انقلاب نیست«.

* برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری، 29/ 7/ 1389
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القاب العلماء
کنیم که عناوین به کار رفته  اغلب مشاهده می
که  کند  بــرای علما، در جامعه ایجاد ســوال می
کــی و برای  خاستگاه اینها چیست و با چه ملا

چه سطحی از روحانیان به کار میرود؟
 پاسخ: 

برخی القاب و عناوینی که امروزه در مورد دانشمندان 
کار میرود، در زمان ائمه نیز مرسوم  دین و اهل علم به
بوده است؛ مثلاً واژه »عالم«، جزء نخستین القابی 
اســت که در ســدههــای اول و دوم هــجری، در میان 
دانشمندان دینی متداول بوده است. امام رضا ؟ع؟، 
ملقب به »عالم آل محمد« بوده است.۱ در برخی از 
سخنان و کلمات معصومان، از دانشمندان دینی به 

عنوان »علمای آل محمد« نام بردهاند.۲
واژه »فقها« و »فقیه«، از دیگر القاب رایج دوره پیامبر 
گرامی اسلام و امامان برای دانشمندان دینی است. 
مَــنَــاءُ 

ُ
أَ فُقَهَاءُ 

ْ
»ال میفرماید:  روایتی  در  کــرم  ا پیامبر 

در  پیامبران میباشند«.  امینان  سُــل؛۳ فقیهان،  الــر�ُ
کلامی از امام علی؟ع؟ نیز ایشان رتبه فقیه را برتر از 
هزار عابد بیان میکند.4 واژه »شیخ« نیز از دوره ائمه 
یج به القاب علمای شیعه  تا غیبت صغری، به تدر
 در قرن چهارم هجری، از عالمان 

ً
یبا افزوده شد. تقر

بزرگ شیعی، با نام شیخ یاد میشده است. مانند 
شیخ صدوق، شیخ طوسی و شیخ مفید.5

یخ، دستخوش تغییر  البته این القاب در طول تار
ــهالاسلام«، گرچه اینک  ــقـ ــد؛ مــثلاً لقب »ثـ ــدهان ش
ــرای علمای  کــار مـــیرود، امــا در گذشته ب کمتر بــه
بزرگـــی چــون کلینی، صــاحــب کتـــاب »الــکــافــی«، 
کار رفته که بهخاطر تألیف کتاب الکافی، مورد  به
تأیید ضمنی امــام معصوم قــرار گرفته اســت.6 واژه 
»حجتالاسلام« نیز لقبی برای علمای بزرگ طراز 
اول جهان اسلام در بین شیعه و سنی بــوده است؛ 
مثلاً به غزالی که یکی از علمای برجسته اهل سنت 

است، حجتالاسلام غزالی گفتهاند. در شیعه نیز 
علمای بزرگــی مانند سید محمدباقر شفتی و ملا 
دوره مشروطه،  بزرگ  از علمای  زنجانی،  قربانعلی 

معروف به حجتالاسلام بودند.7 
از آنجا که در دوره صفویه، علمای شیعه در دربار 
صـــفوی، صاحب مناصب بزرگـــی شــدنــد، القاب 
الاسلام  صــدر  الاسلام،  شیــخ  همچون  عناوینی  و 
گردید. به نظر میرسد رواج  ... برای آنان متداول  و
ــرای علمای شیعه،  ــتالاسلام ب ــج بــرد لقب ح کــار
از دوره فتحعلی شاه قاجار آغاز شده و شماری از 
، با ایــن لقب مشهور  عالمان تــراز اول عصر قــاجــار
، با شروع مبارزات  شــدهانــد. در اواخــر دوره قــاجــار
آزادیخــواهــانــه در ایــران که به انــقلاب مشروطیت 
برد واژه حجتالاسلام و جمع  یج کار انجامید، بهتدر
عربی آن )حجج الاسلام( بهعنوان لقب عام علما در 
خطابهها و نامهها رواج یافت. در آثار مکتوب این 
دوره، بهویژه در نامههایی که میان علمای نجف و 
روحانیان هوادار مشروطه در ایران رد و بدل میشد 
، این لقب برای عالمان  و نیز روزنامههای آن عصر
، تعبیر  کار میرفت و گاه برای تکریم بیشتر بزرگ به
»حــجــتالاسلام و المسلمین« ذکــر مــیشــد.8 در 
بــاره استعمال  که از میرزای شیــرازی در استفتایی 
کو شــده، از عنوان »حجت الاسلام« استفاده  تنبا

شده است.9
ــد« و در  ــداونـ »آیـــــــتالله«، بــه مــعــنــای »نــشــانــه خـ
اصطلاح، عنوانی برای فقهای بزرگ است. نخستین 
کسی که این عنوان به ایشان اطلاق شد، عالم بزرگ 
شیعه، حسن بــن یوسف، مــعروف به علامــه حلی 
کاء« 

ُ
بود. ابنحجر عسقلانی، ایشان را »آیهٌ فی الذ

خوانده است.۱0 شاید به خاطر دانش عمیق و تقوای 
بینظیرش، لقب آیــتالله به وی اعطا شده است. 
علمای بزرگی همچون »شرفالدین شوکستانی«، 
اجازه  در  مجلسی«  »محمدتقی  و  »شیخبهایی« 

گردان خود نوشتهاند، از علامه  نامههایی که برای شا
مِینَ« یاد کردهاند.۱۱ 

َ
عَال

ْ
َ فِی ال حلی بهعنوان »آیهُ اللَّهَ�َ

بعدها این عنوان به میرزای شیرازی، صاحب فتوای 
، اطلاق شد و لقب »آیتالله العظمی«  کو تحریم تنبا
به مرحوم آقای بروجردی، بهخاطر مرجعیت فراگیر 

ایشان، در عصر پهلوی داده شد.۱۲
مــــه« )بــه معنی کسی که 

�
علاوه بــر ایــن، لقب »علا

بسیار علم و دانش دارد(، برای تجلیل از مقام علمی 
افــرادی که دارای جامعیت در رشتههای مختلف 
علمی بودهاند، اطلاق میشده است؛ مانند علامه 
بحرالعلوم، علامــه شعرانی، علامــه امینی و علامه 

طباطبایی. 

پی نوشت:
ی، ج2، ص64؛  ، ج 49، ص100؛ اعلام الور 1. بحارالانوار
ج4،  ــهـــداه،  الـ ــبــات  ج2، ص317، اث کــشــفالــغــمــه، 

ص303. 
ــتــهــذیــب،  ال ص53؛   ،15 ج  الـــشیـــعـــه،  وســـائـــل   .2
ص307؛  ج1،  اخـــبـــارالـــرضـــا،  عیــــون  ج6،ص295؛ 

، ج89، ص98.  بحارالانوار
3. الکافی، ج1، ص 38ـ46؛ کشف الغمه، ج2، ص184؛ 

، ج72، ص380.  بحارالانوار
، ج2، ص16.  4. بحارالانوار

5. مجمعالبحرین، ج3، ص123. 
ی بر آثار و اندیشههای علمای  ، مرور 6. امیرعلی حسنلو
زنجان، فصلنامه فرهنگ زنجان، 1380ش، شماره 4 و 

5، ص211. 
.ک: خط سوم مشروطه، ص7ـ23.  7. ر

8. مــکتوبــات و بیــانــات سیاسی و اجتماعی علمای 
شیعه، ج1، ص231ـ235. 

کو در ایران، ص218.  9. تحریم تنبا
، ج2، ص317.  10. لسان المیزان، ابنحجر

11. اعیانالشیعه، ج5، ص401؛ فوائد الرضویه، ص126؛ 
، المدخل، ص237.  بحارالانوار

12. همان، ص7ـ23. 
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حوزه سکولار
یــســم، بـــه ایــن  ســکــولار

ــن نــبــایــد  ــ ــه دی مــعــنــی کـ
در حوزههــــــای سیــاســی و 

اجتماعی دخالت کند، محصول غرب 
اســت و از رنسانس به بعد مطرح شــد؛ اما 

به صد  اسلام،  در جهان  یسم  عمر سکولار
سال هم نمیرسد.

بنیانگذار این تفکر در جهان عرب، افــرادی مانند طه 
حسین و علی عبدالرازق مصری بودند که معتقد بودند 

گر پیامبر اکرم، حکومتی تشکیل داد، این امر ناشی از ضرورتهای  ا
یخی و درخــواســت مــردم بــود؛ نه یک دســتور دینی همیشگی. این  تار
یسم در جهان اسلام محسوب  گیری سکولار دیدگاه، نقطه آغاز شکل
گردد؛  ، به دوره مشروطه باز می یشههای این تفکر میشود. در ایــران، ر

یتهای سیاسی، تجارت، تحصیل  زمانی که برخی از ایرانیان، برای مأمور
یا تفریح، به اروپا رفتند و تحت تأثیر پیشرفت مادی غرب قرار گرفتند. آنها بدون 

تحلیل عمیق درباره علل این پیشرفت، به این نتیجه رسیدند که جدایی دین از 
سیاست، عامل اصلی رشد جوامع غربی است.

حوزههــای علمیه، به عنوان نهادهای تأثیرگذار در جامعه، از ظهور این پدیده، 
یــانهــای حوزوی نیــز دیده  ، در برخی جر بیتــأثیــر نبودهاند و ردپــای ایــن تفکر

میشود. در این میان، دو نوع نگرش سکولار در حوزهها قابل شناسایی است:

1. سکولاریسم سنتی
این گروه معتقد است که اسلام، اصولاً سیاست دارد و باید در امور اجتماعی و 
سیاسی، دخالت کند؛ اما اجرای آن، فقط در زمان حضور معصوم ممکن است. 
پیروان این دیدگاه، گرچه به طور نظری، مخالف جدایی دین از سیاست نیستند، 
اما در عمل، به دلیــل غیبت امــام معصوم، دخالت در سیاست را وظیفه خود 
نمیدانند. نتیجه این نگاه، عملاً همان جدایی دین از حکومت است که هدف 

یسم محسوب میشود. اصلی سکولار

2. سکولاریسم مدرن
 نباید در عرصههای سیاسی و اجتماعی 

ً
این گروه معتقد است که دین، اساسا

قی  دخالت کند و حوزه دین را محدود به رابطه فردی انسان با خدا و مسائل اخلا
شخصی میدانند.

یسم در حوزههای علمیه، به دوره مشروطه و برخی  گرچه نشانههای اولیه سکولار
گردد، اما این تفکر  روحانیون مانند شیخ ابراهیم زنجانی یا اسدالله مامقانی بازمی

در آن زمان، به شکل 
یــان منسجم  یک جر
فکری، ظهور نکرد. با این 
حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
یسم تلاش کرد تا به صورت یک  سکولار
یان فکری، در حوزهها نفوذ کند. انقلاب  جر
اسلامی به دلیل تأثیرات عمیقش در جهان 
اسلام، باعث شد غرب، احساس خطر کند و برای 
مقابله با آن، راهبردهای مختلفی را در پیش بگیرد. از 
آنجا که روشهای مستقیم مقابله با انقلاب کارساز نبود، ترویج 
این ایده که »اسلام، ربطی به سیاست نــدارد«، به عنوان یک راهبرد 

فرهنگی، مورد توجه قرار گرفت.
یسم، توسط برخی از چهرههای حوزوی  پس از انقلاب، این نوع سکولار
یانهای نواندیشی، ترویج شد. در این میان، دو  و روشنفکران مرتبط با جر

رویکرد اصلی وجود دارد:
وارد  نباید  و استنباطهای فقهی،  که فقه  گروه معتقدند  ایــن  اول:  رویــکــرد   .۱
عرصههای اجتماعی و سیاسی شوند و حوزههای علمیه نیز نباید در این زمینهها 

ل حوزه را در عدم وابستگی به نظام سیاسی میدانند. ورود کنند. آنها استقلا
۲. رویکرد دوم: این دسته، اگرچه به توانایی دین در اداره جامعه معتقدند، اما 
عــقلانیــت،  آزادی،  مانند  مفاهیمی  روشــنــفــکری،  گفتمانهای  تــأثیــر  تحت 
قرائتهای متعدد از دین، حقوق بشر و عرفیسازی حکومت را برجسته میکنند 
و به دنبال ایجاد پشتوانه فقهی برای بیانیههای حقوق بشری، آزادیهای سیاسی 
یخمند بودن  کید جوامع غربی، عرفی جلوه دادن حکومت، تار و اجتماعی مورد تا
... هستند که نتیجه این نگاه، تقلیل دین به یک امر  آموزههــا و معارف دینی و
یخی است که در نهایت، همان جدایی دین از حکومت را به دنبال  شخصی و تار

دارد.

جمعبندی
یان فکری  یسم در جهان اسلام، به ویژه پس از مواجهه با غرب، به یک جر سکولار
تبدیل شد. در ایــران، این اندیشه در دوره مشروطه، ظهور کرد و پس از انقلاب 
ــای علمیه، اسلام را به حاشیه  یــق نفوذ در حوزههـ اسلامــی، تلاش کــرد تا از طر
بکشاند. دو رویکرد اصلی در این زمینه وجــود دارد؛ یکی انزوای کامل دین از 
سیاست و دیگری تفسیر دین در چارچوب مفاهیم مدرن غربی که هر دو رویکرد 

یزاسیون منجر میشوند؛ اما با روشهای متفاوت. در نهایت، به سکولار
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جایگاه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدنی 
حوزه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

، رســالــت اصــلــی و بــنیــادیــن  در عــصــر حــاضــر
حوزههای علمیه، بازسازی تمدن اسلامی است. 
بر همین اساس، حوزههای علمیه، باید در تحول 
خود، به این امر توجه داشته باشند و اصلاحات 
لازم برای ایفای این رسالت عظیم را در خود ایجاد 
 برای احیای تمدن اسلامی، باید 

ً
نمایند. قاعدتا

هم بر میراث و اصالت خود اعتماد کنیم و هم به 
تجارب مثبت بشری توجه نماییم. جمع میان 
»اصــالــت« و »عــصری شــدن« و همچنین میان 
گــاهــی و  »ســنــت« و »تــمــدن جــدیــد«، نیازمند آ
هوشیاری فراوان است. در این زمینه، نقش علما و 
روشنفکران و متفکران جهان اسلام، نقشی ممتاز 

و بیبدیل است.

مراحل بازسازی تمدن اسلامی درون حوزه

ــوان مــراحــل حــرکــت به  ــیت در یــک نــگــاه کــلــی، م
سمت تمدنسازی اسلامی را به دو بخش اصلی 

تقسیم کرد:
یرساختی تمدنسازی  ۱. در مرحله اول که بخش ز
محسوب میشود، باید اندیشههای دینی، از متون 
منابع دینی، استخراج و منظم گردند تا شرایط ایجاد 
سامانه معارف دینی فراهم شود. معارف دینی باید 
قــی و فقهی، استخراج  ــای فلسفی، اخلا در حوزهه
ــردن نتایج نــگــاههــای دیــن به  ــده، بــا مشخص ک ش
پرسشهای مختلف، ایــن نتایج، به صورت یک 

نظام منسجم درآید.
کلان تمدنسازی، ورود اندیشه  ۲. دومیــن مرحله 
و فکر و معارف نظاممند دین در تمام عرصههای 
زندگی بشر است. در این مرحله، در کنار حوزههای 
، فهم دقیقی از این  علمیه، باید نظام اجرایی کشور
امر داشته، دانشگاه نیز با شناخت جایگاه خویش، 
به ایفای نقش بپردازد. این مرحله، آنچنان اهمیت 
دارد که باید گفت بــدون عــبور از آن، تمدن شکل 

گیرد. نمی

وظایف حوزه در عرصه تمدن�سازی

1. نقش تربیتی و اخلاقی
یخی هــدایــت و  حوزههــــای علمیه، وارث خــط تار
باید  و  تامین سعادت بشریتند  بــرای  تپنده  قلب 
مردم جهان را با هدایت در مسیر اعتقادی و دینی، 

به رشد و شکوفایی برسانند. نقطه محوری، کانون 
ــان بــنیــادیــن فــعــالیــتهــای حوزوی،  اصــلــی و آرمــ
ک، انسانهای معیار و عالمان  پرورش جانهای پا

پارسا و هدایت بشریت در سراسر گیتی است.
2. نقش پژوهشی و اجتهادی

پژوهــش و انــدیــشــهورزی در رشــد اندیشه و ارتقای 
ــی در تــمــام و عــرصــههــا نقش  دانـــش و بیــنــش آدمـ
مهمی دارد. اندیشه دینی نیز مشمول این قاعده 
اســت و روح اسلام و انتشار گفتمان اسلام نــاب و 
ارزشهای متعالی الهی، بر تحقیق مستمر و پژوهش 
، ابتنا دارد. بر این اساس، تحقیق در  خستگیناپذیر
قلمرو معارف و دانشهای دینی، از ارکــان وظایف 
یخ بوده، بقای اندیشه  حوزههــای دینی در طول تار
الهی و جایگاه حوزههای دینی، به تولید و بازتولید 

علم وابسته است.
3. نقش سیاسی و اجتماعی

علمای دین، جانشینان پیامبران هستند. از این رو 
باید به چالشهای اجتماعی و مشکلات فرهنگی 
کلان ملتها توجه داشــتــه، ضمن متعهد بودن  و 
ــای علمی و معنوی و  به سرنوشت مــردم، با روشه
به شیوه انبیا، به درمان مشکلات بشر بپردازند. در 
نقشآفرینیهای  علمیه،  حوزههـــای  یخ،  تار طول 
ــراوانــی در سرنوشت اجتماعی و سیــاســی امت  ف

اسلامی داشتهاند و با ملاحظه روند تکاملی بسیار 
 بخشی از هویت 

ً
درخشان حوزههای شیعه، طبعا

ــن آییــنــه مــشــاهــده مــیشــود.  ــی، در ای ــت اسلامــ ام
کی از  یخ حوزههـــا و مــدارس علمی حا بررســی تار
دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در سیاست و امور 
اجتماعی است و حوزههای علمیه به صورتهای 
گون و بر اســاس نیــازهــا و مقتضیات زمــان و  گونا

مکان به ایفای نقش در این زمینه پرداختهاند.
در زمان حاضر نیز در لزوم پیروی از این خطمشی، 
تردیدی نیست و حوزههای علمیه در عرصههای 
گون سیاسی و اجتماعی، رسالتهایی دارند؛  گونا
، باید در زمینههای فرهنگی ـ اجتماعی  از یک سو
جامعه و هدایت جامعه اسلامــی برای رسیــدن به 
 ، تمدن اسلامــی ایفای نقش کنند و از سوی دیگر
حــضوری  سیاسی  گون  گونا عرصههای  در  باید 

فعال داشته باشند.
4. نقش تبلیغی و فرهنگی

، یــک خــط ثابت  ــا امروز ــان حــضــرت آدم ت از زمـ
یزی شــده اســت که انبیا و اولیــای  ــایــهر تــوحیــدی پ
الهی، حافظ این خط بــوده، بعد از انبیا و اولیــا نیز 
ــای عــلــمیــه، صیــانــت و  ــ ایــن خــط ثــابــت را حوزههـ
یت ذاتی حوزه،  تقویت کردهاند؛ لذا وظیفه و مأمور
نشر و گسترش و صیانت از خط اعتقادی شیعی 
و معارف اهلبیت است. این امر نیز فقط با تقویت 
اراده و عملکرد مناسب روحانیت تحقق مییابد؛ 
یخ روشن میشود،  یرا همان طور که در بررســی تار ز
ک، هــمــواره آمــاج حــملات شیــطــان و  ایــن مسیر پــا

دستپروردههای او قرار داشته است.
، بعد از چندین قرن فاصله با معنویت  دنیای امروز
و ارتباط با خدا، رویکرد نوینی به اخلاق و معنویت 
یافته است. این بازگشت به معنویت و معرفت، به 
بنیادهای عقلانی و فکری و منطقی نیاز دارد و وجود 
ایــن بنیادها و پایهها در تفکر و اندیشه اسلامــی، 
به طور ویژه احساس میشود. در این فضا، دنیای 
اسلام میتواند حــضور بسیار مــوثری بــرای تقویت 
، در شرایطی تحقق  معنویت داشته باشد. این امــر
یافته که کوششهای فــراوانــی در دنیــای غــرب در 
قالب تئوریهای علمی انجام گرفته است تا بشر و 
انسانیت، از خداوند متعال و معنویت جدا شود؛ اما 
 ، این تلاشها به جایی نرسیده و امروز وجدان بشر

پذیرای معنویت و ارتباط با خداوند است.
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به قدمت 12 قرن
گویند روحانیت و حوزههای   شبهه: برخی می
علمیه، در دوران اخیر پیدا شده و سابقه ای در 

صدر اسلام ندارد. 
 پاسخ: 

حوزههــــای علمیه شیــعــه، در طــول ۱4 قـــرن، نقش 
اساسی در حفظ و انتقال علوم اهلبیت داشتهاند. 
کز علمی، در نقاط مختلف جهان اسلام  ایــن مرا
گــردان  شــکــل گــرفــتــنــد و بــا تربیــــت عــالــمــان و شــا
برجسته، معارف دینی را گسترش دادنــد. اسلام با 
کید بر عــلــمآموزی، تفقه در دین و تدبر در آیات  تا

گیری این حوزهها شد. الهی، زمینهساز شکل

1. حوزه مدینه  
یت  نخستین حوزه علمیه شیعه، در مدینه و با محور
پیامبر اکرم شکل گرفت. پس از رحلت ایشان، ائمه 
، بهویژه امام باقر و امام صادق علیهماالسلام،  اطهار
راره  گردان بزرگی مانند ز این حوزه را رهبری کردند و شا
بن اعین و محمد بن مسلم را پرورش دادند. این حوزه 
در دوران امام صادق؟ع؟ به اوج خود رسید و پس از 

آن به کوفه منتقل شد.

2. حوزه کوفه  
، به مرکز  کوفه پس از هجرت امام علی؟ع؟ به این شهر
یس  علمی شیعه تبدیل شد. مسجد کوفه، محل تدر
علوم اسلامــی بود و با حضور امام صــادق؟ع؟، این 
حوزه شکوفا شد. دانشمندان بزرگــی مانند هشام 
بن حکم و جابر بن حیان )پدر علم شیمی(، در این 
حوزه پرورش یافتند. همچنین، فقهای کوفه حدود 
6600 کتاب تألیف کردند که 400 مورد از آنها به عنوان 

»اصول اربع مائه« شناخته میشوند.

3. حوزه نجف اشرف  
پــس از مهاجرت شیــخ طــوســی بــه نجف در سال 
کز علمی  448 ق، این شهر به یکی از مهمترین مرا
شیعه تبدیل شد. شیخ طوسی با روشهــای نوین 
کــرد.  آموزشــــی، تحولی بزرگ در ایــن حوزه ایــجــاد 
مــدارس متعددی در دوران ایلخانیان و صفویه در 
نجف ساخته شد؛ اما امروزه تنها مدرسه سلیمیه 
)بازسازیشده مدرسه مقداد سیوری( باقی مانده 

است.

4. حوزه بغداد  
ایــن حوزه پس از غیبت صــغری و با حــضور نواب 
گرفت. عالمانی مانند  خاص امام زمــان؟ع؟ رونق 
شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، در بغداد 
یس و تالیف پرداختند. مسجد براثا، یکی از  به تدر
کز مهم آموزشــی این حوزه بود. همچنین کلینی  مرا
)مؤلف الکافی( در اواخــر عمر به بغداد مهاجرت 

کرد.

5. حوزه حله  
شهر حله، در قرن پنجم هجری تاسیس شد و در قرن 
هفتم با ظــهور فقهایی مانند محقق حلی و علامه 
حلی، به اوج رسید. این شهر از ابتدا شیعهنشین بود 
و امام علی؟ع؟ نیز به آینده درخشان آن اشاره کرده 
بود؛ با این حال، در قرن نهم، به دلیل اوضاع سیاسی 

نابسامان، این حوزه رو به افول نهاد.

6. حوزه سامرا  

ــام عسکری  ــادی و امـ ــام هـ ایــن حوزه بــا حـــضور امـ
علیهماالسلام شکل گرفت؛ اما پس از شهادت امام 
عسکری؟ع؟ رو به رکود گذاشت. در قرن ۱۳ هجری، 
میرزای شیرازی به سامرا مهاجرت کرد و با مدیریت 
گردان بزرگی مانند  خود، این حوزه را احیا نمود. شا
آخوند خراسانی، شیــخ فضلالله نوری و محدث 

نوری، در این حوزه تحصیل کردند.

7. حوزه قم  
قم از قرن دوم هجری، به عنوان یکی از پایگاههای 
یــان به  اصلی شیعه شناخته شــد. با هجرت اشــعر
گیری حوزه علمیه فراهم  ، زمینه برای شکل این شهر
شد. امام صادق؟ع؟ نیز به اهمیت این شهر اشاره 
فرموده اســت. محدثان بزرگــی مانند شیخ صدوق 
و ابنبابویه، در این حوزه فعالیت داشتند. پس از 
دفن حضرت معصومه علیهاسلام در قم، این شهر 
اهمیت بیشتری یافت و در دوران معاصر با حضور 

آیتالله حائری، حوزه قم احیا شد.

گیری نتیجه
یخ، با تربیــت  حوزههـــای علمیه شیعه در طــول تار
ــراث علمی  ــ ــار ارزشــمــنــد، می عــالــمــان و تــالیــف آثـ
، نه تنها در  کــز اهــلبیــت را حفظ کــردهانــد. ایــن مــرا
گسترش معارف دینی نقش داشــتــهانــد، بلکه در 
تــحــولات اجتماعی و سیــاســی جــهــان اسلام نیز 
ــای نجف و قم  ــ ــد. امروزه حوزهه ــودهان تــاثیــرگــذار ب
کــز علمی شیعه  یــن مــرا همچنان بــه عــنــوان مــهــمتر

شناخته میشوند.



پسر اوس موسی 
در جــامــعــهای کــه گــاهــی تــصویــر 
روحــانیــت، در هــالــهای از ابــهــام و 
کــلیــشــههــا مــحــصور شــده و حتی 
انعکاس  ــدد  کسانی درصـ گــاهــی 
تـــصویـــر زشـــت و مـــنـــفور در مورد 
ــهور شــخــصیــتهــایی  ــ ــد، ظـ ــنـ آنـ
مانند »محمدجواد«، فرزند »اوس 
ــال »پــایــتــخــت«،  ــ ی مــوســی« در سر
یشه  نمادی از روحانیتی است که ر
که  کسانی  در متن جامعه دارنـــد؛ 
از خــانــوادههــایی از جنس همین 
مردم، پا در این مسیر نهاده اند و سر 
سفرهای نشستهاند که پدرانشان با 
ل  دستهای پینه بسته، نان حلا

به خانه بردهاند.
مــحــمــدجــواد، بــر خلاف تصاویر 
کلیشهای از روحانیت، نه در برج 
عاج نشسته و نه زبان پیچیدهای 
دارد. او تربیــت یافته خــانــوادهای 
کـــارگـــر اســــت کـــه مــــــــــردمداری و 
کـــوشـــی را بـــا شیــــر مـــادر  ســـخـــت
نوشیده اســت. حــضور او در کنار 
ــواده نــقــی، نــشــان مــیدهــد که  خــان

ــن او و مــردم،  عــمــامــه، نــه ســدی بی
بلکه پلی برای ارتباط با آنان است.

کرد،  آنچه محمدجواد را محبوب 
رفــتــارش بــود. وقتی اوس موسی با 
همان لهجه ساده و صمیمی درباره 
گفت،  ل« سخن می »تاثیر نان حلا
ــزاران خــانــواده را  ــ گویی صـــدای ه
ــه مــیخــواهــنــد  ــیداد ک ــ بـــازتـــاب مـ

فرزندانی سالم پرورش دهند.
پسر اوس مــوســی، روحــانیــت را از 
حـــجـــرههـــای خــشــک عــلــمــی، به 
ــس کـــوچـــههـــای زنــدگــی  ــ ــه پ ــوچ ک

میآورد. 
برخی میپندارند  کــه  در عــصری 
عقبماندگی  نشانه  دیـــنـــداری، 
اســــت، مــحــمــدجــواد ثــابــت کــرد 
ــوان هــم موبــایــل بــه دست  کــه مــیت
گرفت و هم اصــول را نگه داشت. 
ــه حـــضور پــســر اوس  ــا ب ــشه ــن ک وا
موسی، نشان داد که نسل جوان، به 
روحانیانی گرایش دارد که هم دین 

را میفهمند، هم دنیا را.

بــرخلاف تــصور برخی، احــتــرام به 
روحانیت در جامعه ایرانی، نه یک 
گاهانه  تکلیف، که یک انتخاب آ
است. مردم ایــران، به کسی احترام 
گذارند که اول خودش را وقف  می

خدمت کند.
آموخت  ما  به  محمدجواد  تجربه 
کــه محبوبیت روحــانیــت، در سه 
اصل است؛ مردمی بودن، صداقت 
ــــت، وقــتــی  ــانی و عـــقلانیـــت. روحــ
محبوب اســت کــه از جنس مــردم 
باشد، درد مردم را بفهمد و مهمتر 
از همه، خودش و زندگیاش، گواه 

حرفهایش باشد.
ــــک ایـــــــدهآل  ــه ی ــ ، ن ــن تــــصویــــر ــ ایـ
که واقعیتی است  دستنیافتنی، 
کوچههای شهرمان  روز در  که هر 
کــه در  ــبــهای  یــــان دارد؛ از طــل جر
کند تا امام  سیل، کمکرسانی می
جمعهای که خود بیل و کلنگ به 
گیرد تا مسیر آبرسانی  دست می

به مردم، باز شود.
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برای ترویج تشیع
ــاس مــبــانــی انــدیــشــه سیــاســی  هــرچــنــد بــر اسـ
ــز در شــمــار  ــ ــفوی نی ــ ــعـــی، حــکــومــت صـ شیـ
که  گرفت  حکومتهای غیــرمــشروع قــرار می
گـــرایی روحــانیــت در بــرخورد  موجب نوعی وا
با آن میشد، اما به دلیل نوع کارکرد آن و اینکه 
حکومتهای  بـــرخلاف  صـــفوی،  حکومت 
، به مقابله با دین برنخاسته، با رسمیت  دیگر
برای  را  بخشیدن به مذهب تشیع، فضایی 
ترویـــج مذهب تشیع فــراهــم نــمــوده بــود، این 
مسئله، دغدغه را برای علما در شیوه برخورد 
ــا آن ایــجــاد نــمــود و ایـــن امـــر مــوجــب نوعی  ب
همگرایی و همکاری میان علما با پادشاهان 
که به لحاظ شرعی،  کارکردهایی  صــفوی در 
ممنوعیتی نداشت و یا از نظر شــارع، بر آنها 
کید شده بود و تنظیم قوانین برخاسته از فقه  تأ
شیعه و ایجاد نهادهای دینی از قبیل مساجد، 

... میشد. مدارس علمیه و
»بررسی فقه سیاسی شیعه در عصر صفویه، 
نشان میدهد که فقهای ایــن دوره، میــان دو 
از سویی دغدغه  گرفته بودند؛  قــرار  دغدغه 
کید بر  حفظ و گسترش آموزههــای شیعه و تأ
آموزه امامت و ولایت را -که جزء مبانی ثابت و 
فرازمانی فلسفه سیاسی تشیع است- داشتند 
که نتیجه آن، نامشروع خواندن نظام سیاسی 
از  بـــود.  از جمله سلطنت صــفویــان  تغلبی۱ 
، دلنگران حمایت از شیعیان و  سوی دیگر
حفظ پیروان بودند؛ پیروانــی که در جایی جز 

کرد.  ایران صفوی، کسی از آنها حمایت نمی
ــا منعطف، از قبیل  اصـــول فـــکری ثــابــت، ام
، تقدیم اهم بر مهم و  لزوم عمل به قدر مقدور
عدالت، چارهساز این مشکل بود. بنابراین، 
گــرایــانــه و  ــردی واقــع ــک فقهای شیــعــه، در روی
ــس حــکــومــت توسط  ــأسی ــه ت در شــرایــطــی ک
خودشان مقدور نبود و نیز زمینه خارج شدن از 
شرایط تقیه و ورود به عرصه اصلاح و گسترش 
آموزههـــای شیعی، برایشان فراهم شــده بود، 
در حرکتی مستقل از نظام سیاسی سلطنتی 
و البته بــا استفاده از آن و بــا توجه بــه ایــن که 
با سرنوشت  نباید  سرنوشت مذهب تشیع، 
کز تعلیم و  سلطنت گره بخورد، به تأسیس مرا

تربیت دینی، اصلاح دینی عامه مردم، تلاش 
ــز استفاده  کمان و نی بـــرای اصلاح رفــتــار حا
گسترش مذهب  از قــدرت سلطنت در امــر 
برآمدند. تبیین دین بــرای مــردم، روز به روز بر 
شــأن مرجعیت دینی و رهـــبری علما افزود و 
چنین بود که با فروپاشی صفویان، تشیع فرو 
ــی شیعی،  آموزشـ و  نپاشید و حرکت علمی 

علی رغم رکود آن، دچار زوال و توقف نشد«.۲
حضرت امــام در بــاره عملکرد علما در این 
اینها  علما،  از  طائفه  »یــک  میفرماید:  دوره 
ــد از یــک مقاماتی و متصل  ــردهان ک گــذشــت 
شدند به یک سلاطیـــن، با اینکه میدیدند 
که مــردم مخالفند؛ لیکن بــرای ترویــج دیانت 
و ترویــج تشیع اسلامــی و ترویــج مذهب حق، 
اینها متصل شدند به یک سلاطیــنــی و این 
سلاطین را وادار کردند خواهی نخواهی، برای 
آخوند  اینها  تشیع.  مذهب  مذهب،  ترویــج 
درباری نبودند؛ این اشتباهی است که بعضی 
کنند. اینها اغراض سیاسی  نویسندگان ما می
داشتند؛ اغراض دینی داشتند... آنها گذشت 
کردند؛ یک مجاهده نفسانی کردند برای این 
که مذهب را به وسیله آنها به دست آنها ترویج 

کنند«.۳
ــه  ــز ادام ــن حــرکــت علما در زمـــان قــاجــار نی ای
یافت. گسترش اندیشههای شیعی در ایران، 
زمینه حضور سیاسی فعال این نیروی مذهبی 
بــار قاجار نیز  را بیش از پیش فراهم آورد و در
کرد.  فراگیری و وسعت این نیرو را احساس می
ــار  بـ در و  مــذهــبــی  نیروی  دو  دوران،  ایـــن  در 

نیــز مانند دوره صــفویــه، همچنان در عرض 
یکدیگر بودند و به تناسب وضع اجتماعی، 
ــارویی و یــا همکاری با  ــ گیری، روی بــه مـــوضـــع

یکدیگر میپرداختند. 
»نکته در خور توجه در این دوران، آن است 
که نیروی مذهبی، در عملکرد سیاسی خود، 
هرگز از قلمرو فقه سیاسی بیرون نمیرود و در 
هیچ مقطعی )حتی به هنگام اوج همکاری 
، مشروعیت نمیبخشد.  ــار ب با رقیــب( به در
کمیت فتحعلی شاه،  برای مثال، در دوران حا
، شاید بیش  همکاری نیروی مذهبی با دربار
از برخی مقاطع دوران صفویه باشد. فتحعلی 
یر  گز شاه با توجه به گسترش اندیشه شیعی، نا
کمیت خود، بر آن شد  برای توجیه شرعی حا
تا از میرزای قمی و کاشفالغطا، اذن بگیرد؛ 
اما اینان با حفظ هویت مستقل خود به عنوان 
کمیت سیاسی   حق حا

ً
تنها نیرویی که شرعا

بار  کمیت در دارد، بی آنکه مشروعیت را به حا
وا نهند، تنها به نوعی همکاری سیاسی تن 

میدهند«.4
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سلطانی، ص384-383.
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4. حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، ص90-89.
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